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 نزد فارابی و ابن سینا  و نبوت وحیبررسی تطبیقی

نادیا مفتونی

رمدرس و پژوھشگ

:چکیده

فارابی به عنوان اولین .تبیین وحی و نبوت نزد حکمای مسلمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است

فیلسوف مسلمانی که به نبوت پرداخته و ابن سینا از حیث مفھوم سازی ھای دقیق و بدیع پیرامون 

ی به فارابی اشکال برخ.نبوت و مبادی آن درخور تحقیق اند و ھمواره متعلق تفاسیر مختلف بوده اند

کرده اند که با وارد کردن خیال در فرآیند وحی جایگاه نبی را نسبت به فیلسوف تنزل داده و برخی به 

ابن سینا اعتراض نموده اند که با داخل کردن حدس در فرآیند وحی از تبیین معلومات جزیی وحی عاجز 

ر حالی که فارابی قوه ناطقه نبی را مدرک ین پذیرند، دمانده و تنھا معارف کلی وحی در نظریه وی تبی

تمامی معقولات و مفارقات می داند و ابن سینا ھم به نقش قوای خیالی در وحی و نبوت توجه کرده و 

.از عھده تبیین جزییات بر آمده است

 قوه قدسیه،فارابی ، ابن سینا، وحی، نبوت، خیال، حواس خمس باطنی، حدس،:واژگان کلیدی

.عقل فعال

طرح مساله

آرای بدیعی پیرامون وحی و نبوت دارند که ھر کدام از جھاتی )۴٢٨-٣٧٠(و ابن سینا)٣٢٨-٢۵٧(فارابی

.درخور بحث و بررسی است

نخستین به تعبیر برخی اندیشمندان .  نظریه نبوت فارابی از ابتکارات و اختصاصات او به شمار می رود

پیش از ).۴۴۵فاخوری و جر( توجه قرار داد فارابی بودوردفیلسوف مسلمانی که مساله نبوت را م

رسایل الکندی (بود ولی به نبوت نپرداخته بودرساله ای درباره عقل نگاشته )؟٢۵٢-١٨۵(فارابی کندی

).١۵۵-١۵۴،الفلسفیه

 سخن گفته بود و آن ، البته بدون عنوان عقل فعال، عقل فعال مفھوم ازصرفا)م.ق٣٢١-٣٨٣(  ارسطو

 به مثابه نور و عاملی تلقی می کرد که علم بالقوه را به علم بالفعل تبدیل می کند ھمانگونه که نور را

 فارابی بود که این اما ).٢۵-١٠الف۴٣٠(می کند رنگھای بالقوه را به رنگھای بالفعل تبدیل و قابل دیدن 

القدس را عقل فعال ین و روح عقل فعال را در تبیین وحی و نبوت به کار برد و فرشته وحی، روح الام

 وی عقل فعال را در جایگاھی قرار داد که ھمه معقولات نظری و عملی ).٢٧،  السیاسه المدنیه(نامید

اندیشه ھای اھل (را از طریق عقل مستفاد به عقل ھیولانی پیامبر و از آنجا به متخیله او افاضه میکند

.)٢٢٠مدینه فاضله، 

. مبتنی بر آرای او پیرامون مفھوم سازی و کارکردھای قوای خیالی است،وته نب  نظریه فارابی دربار

 دیدگاه فارابی درباره تخیل به دلیل نقشی که در نبوت و  اشاره کرده اند که اجمالابرخی اھل تحقیق

).١/٣١۵،بلاک، تاریخ فلسفه اسلامی نصر و لیمن(وحی دارد شایسته توجه ویژه است

یکی تلقی و دریافت وحی از عقل فعال :را از دو جھت در تبیین وحی به کار بست  فارابی نظریه خیال 

پس از او عمدتا جھت اول مورد توجه فلاسفه قرار گرفت و جھت دوم .و دیگری ابلاغ پیام وحی به مردم

.که می تواند تبیین گر جھت اول ھم باشد مغفول واقع شد
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فارابی قوه خیال را در مساله وحی دخالت داد؟ منظور از قابل طرح است که چرا   در اینجا این سوال 

چرا فارابی در تبیین وحی به ھمین اندازه .این چرا، پرسش از دلیل نیست بلکه پرسش از علت است

اکتفا نکرد که بگوید عقل فعال ھمه معقولات نظری و عملی را به عقل منفعل پیامبر اعطا می کند به 

 معقولات سرآغاز علوم نظری  از نظر اوعقولات خالی نماند؟ با توجه به اینکهگونه ای که از ھیچ یک از م

 التنبیه علی سبیل (است و غایت کمال انسان در نیل به سعادت معقول و در گرو درک معقول است

 باقی می ماند؟ به فرآیند وحی چه ضرورتی برای ورود قوای خیالی)١١٢-١٠٩السعاده، 

 و نبوت توجه ویژه نشان داد و در این بحث قوه حدس را مفھوم سازی کرد و   ابن سینا به مساله وحی

آیا ابن سینا تبیین متفاوتی از وحی :پرسش ھایی چند در این مقام مورد تامل است.مدخلیت بخشید

 کرد؟ واگذارقوه خیال را به حدس ارایه داد؟ آیا وی خللی در نظریه فارابی یافت؟  آیا نقش 

و توجه ل متوقف بر تحلیل مفھوم سازی ھای فارابی و ابن سینا از قوای ادراکی انسان پاسخ این مسای

.به مفھوم سازی ھای جدیدی است که ابن سینا از حواس پنجگانه باطنی ارایه داده است

  بنابراین ابتدا نظریه ادراک و خیال نزد فارابی و آنگاه ادراک و حواس باطن نزد شیخ الرییس و سپس 

ی دیدگاه ایشان وحی و نبوت نزد این دو حکیم گزارش می شود و به دنبال آن بررسی تطبیقنظریه 

. و ضمن آن تاملاتی پیرامون اشکالات و ابھامات معطوف به این دیدگاھھا عرضه خواھد شددرباره نبوت

 نزد فارابي و خیالادراک

ث ديگر اشاراتي به اقسام ادراك نموده اما در خلال مباح.فارابي بحث مستقلي در ماھیت ادراك ندارد

كند كه لذت يا به عنوان نمونه در بحث از معشوق اول و لذتي كه او بدان ملتذ است، اظھار مي.است

، السیاسه ٨۵، اندیشه ھای اھل مدینه فاضله(به واسطه احساس است يا تخیل و يا علم عقلي 

دارد علم به چیزي گاه به وسیله قوه ناطقه تحقق و در بررسي قواي نفساني ابراز مي)٧١المدنیه، 

).١۵۶، اندیشه ھای اھل مدینه فاضله( قوه متخیله و گاه قوه حاسه يابد، گاه توسطمي

دار ادراك خیالي و حواس دار ادراك عقلي و قوه متخیله عھدهتوان گفت از نظر او قوه ناطقه عھدهمي

.انددار ادراك حسيظاھر عھده

ز اقسام سینا توھم را به عنوان يكي ا ابن مثلا.شودسینا حاصل ميل و تفصیل اين نظريه نزد ابنتكمی

، اساساً نزد فارابي به چشم  آن اين اصطلاح، در مفھوم سینويكند در حالی کهسازي ميادراك مفھوم

"فارابي توھم را به تخیل چیزي كه موجود نیست، تعريف كرده است.خوردنمي  نتخیل الشی و ھو ان:

)١۶٢شرح کتاب العباره،،٢جالمنطقیات،."(ھو غیر موجود

الفصول (كند ھاي آنھا را ذكر ميفعالیتدھد و فارابي قواي نفس را به ترتیب موجود شدن شرح مي

از جمله اين قوا قوه حاسه است كه ).١۵۵-١۵١اندیشه ھای اھل مدینه فاضله،،١١-١٠المنتزعه 

اي براي او قايل به قوه ريیسه.ر حواس بساوايي، بینايي، شنوايي، چشايي و بويايي استمشتمل ب

حواس ظاھري است كه محل اجتماع ھمه مدركات حسي است و حواس ھمچون جاسوسان و 

اي از اخبار و ناحیه خاصي از مملكت بدن دار جنس ويژهكنند و ھر حسي عھدهخبرآوران او عمل مي

در حالیكه قوه متخیله داراي خادمان و ماموران )١۵۴–١۵٣ی اھل مدینه فاضله،اندیشه ھا(است 

.)١۵۴ھمان،(دھد ھاي خود را انجام ميپراكنده در سطح بدن نیست و به تنھايي فعالیت

بندد، پس از غیبت محسوسات از مشاھده قوه متخیله تصاوير محسوسات را كه در نفس نقش مي

نمايد و يا تصويري را به  علاوه بر حفظ، برخي تصاوير را با برخي ديگر تركیب ميكند وحسي، حفظ مي

 متخیله ھمچنین می .آفريندھا نقوش جديدي ميكند و با اين تركیب و تفصیلچند بخش تقسیم مي
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.١٩٧-١٩۶ھمان، (تواند از روی محسوسات و معقولات محاکات و تصویر سازی کند مثلا لذت عقلی را )

آيد كه انسان را بر  پس از قوه متخیله قوه ناطقه به وجود مي.اغ و بستان و گلستان مجسم نمایدبا ب

.سازدتعقل قادر مي

سازي قواي مدركه را از منظر حكمت عملي نیز مورد تأكید قرار داده فارابي در مواضع گوناگون، مفھوم

(است او قوه ).٣٣، السیاسه المدنیه، ١١تزعه، ، الفصول المن١۵٢، اندیشه ھای اھل مدینه فاضله.

دھد و انديشه داند كه انسان توسط آن میان افعال و اخلاق زيبا و زشت تمیز مياي ميناطقه را قوه

كند كه چه فعلي سزاوار ترك يا انجام است و علاوه بر اينھا نافع و ضار و ملذ و موذي را ھم در مي

ادر به ادراك نافع و ضار و لذيذ و موذي است و حساسه تنھا در حالي كه متخیله فقط ق.يابدمي

).٣٣السیاسه المدنیه، (تواند ملذ و موذي را دريابد  مي

ھاي ھر دو را برد كه فعالیتفارابي  تفكیكي میان قوه خیال و متخیله قايل نیست و از يك قوه نام مي

تمايز میان ).۵٨، ۵١التعلیقات، (نامد  خیالیه ميدھد و غالباً آن را قوه متخیله و گاھي قوهانجام مي

سینا انتظام اساساً بحث از حواس خمس باطني آنگونه كه نزد ابن.يابیم سینا مياين دو قوه را نزد ابن

 و برخی آثار منسوب به فارابی که فصوص الحکمدرباره .خورديابد در آثار فارابي به چشم نميمي

.خن خواھیم گفتمخالف این ادعا است س

ابن سینا ادراک و خیال نزد 

عیات یب طوي در.اي يافته استالرئیس بسط و نظم ويژه ادراك و قواي ادراكي در آثار شیخنظريه

نمايد و سپس قواي مدركه باطني و  ابتدا ماھیت ادراك و اقسام آن را بررسي ميالاشارات و التنبیھات

 قواي مدركه ظاھري و باطني و نفس ناطقه الشفاءدر ).۴٠۴-٢/٣٠٨(كند نفس ناطقه را تحلیل مي

و به نحو مبسوط وارد )۵٣-٣٣النفس، الطبیعیات، كتاب(كند و اقسام ادراك را به تفصیل بررسي مي

نیز  بخش طبیعیات  النجاه در.)١٧١–۵٨ھمان،( می شودبحث از يكايك حواس ظاھري و باطني

).٣٣٠-٣٢١(و باطنی بیان شده استمفھوم سازی حواس ظاھری 

سینا در اغلب آثارش ادراك را به چھار قسم احساس، تخیل، توھم و تعقل تقسیم نموده استابن

، المبدا و ٢٧٨-٢٧٧، عیون الحكمه، ٣۴۶–٣۴۴، النجاه، ۵٣–۵١النفس، طبیعیات الشفاء، كتاب(

).٣٣-٣٠، ، رساله النفس٢٣، التعلیقات، ١٠٣–١٠٢المعاد، 

تا وقتي كه میان حواس ظاھري و شيء خارجي ارتباط وجود دارد، ادراك حسي حاصل است و 

مانند زيد كه او را .يابدگردد و صورتش در باطن تمثل ميشود متخیل ميھنگامي كه آن چیز غايب مي

لق به امور محسوس ادراك معاني جزيي و متع.كنیم را تخیل ميشود و اوايم و سپس غايب ميديده

شود كه از زيد معني انسان تصور تعقل موقعي حاصل مي.توھم نام دارد، مانند عداوت زيد يا محبت او

.شود كه اين معني در غیر زيد ھم تحقق دارد

).٣٢٣–٢/٣٢٢(اي از ادراك آورده و توھم را ذكر نكرده است گانه تقسیم سه اشاراتالرئیس درشیخ

نمايد و علت اينكه شیخ توھم را نیاورده آن  در شرح اشارات ھر چھار قسم را بیان ميخواجه طوسي

شود ولي ادراك وھمي بدون مشاركت خیال داند كه ادراك حسي و خیالي به تنھايي واقع ميمي

چرا كه توھم عبارت است از ادراك معاني غیر .كندمیسر نیست و خیال آن را مخصص و جزيي مي

).٣٢۴ھمان،(ن كیفیات و اضافات مختص به شيء جزيي مادي محسوس ھمچو

قواي ادراكي باطني از نظر او .پردازدسینا پس از بررسي اقسام ادراك به قواي مدركه باطني ميابن

 یا  ذاكرهیله به دو اعتبار وعبارتند از حس مشترك يا بنطاسیا، مصوره يا خیال، وھم، مفكره يا متخ
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شود دھد كه مضمون آن گزارش مياو با مثالھايي اين قوا را توضیح مي).٣۴۶-٣۴٢ھمان، (حافظه

).٣۴۶-٣٣١ھمان،(

چرخد به شكل دايره اي را كه به سرعت ميبینیم و نقطهما قطرات باران را به صورت خط راست مي

ر فقط صورت مقابل در از سوي ديگ.ھا از راه حس است نه تخیل يا تذكركنیم و اين دريافتمشاھده مي

چرخد نقطه است نه خط اي كه ميريزد يا نقطهاي كه فرو ميبندد و صورت مقابل قطرهچشم نقش مي

ماند و صورت بنابراين در يكي از قواي آدمي صورتي كه ابتدا نقش بسته باقي مي.مستقیم يا دايره

اين قوه حس مشترك يا .شونديپیوندد و ھمه دريافتھاي حسي نزد آن قوه جمع مفعلي به آن مي

).٩۴-٩٣( آن را فنطاسیا خوانده استالمبدا و المعادابن سینا در .بنطاسیا نام دارد

خیال است كه مثال ھمه محسوسات را پس از آنكه از حواس ظاھري پنھان مصوره یا دومین قوه 

واند حكم كند كه دارنده تتوسط دو قوه حس مشترك و خیال انسان مي.نمايدشوند نگھداري ميمي

ين است و اين مثلاً اين خرماي سیاه، شیر.اين رنگ اين مزه را دارد و دارنده آن رنگ آن مزه را ندارد

.لیموي زرد، ترش است یا مثلا شیرین نیست

مثلاً گوسفند .كندقوه سوم وھم است كه معاني جزيي نامحسوس را در محسوسات جزيي درك مي

ترس را در گرگ مشخص و بره معناي نامحسوس محبت را در مادر خودش در معناي نامحسوس 

.يابدمي

كند و اين قوه غیر از خیال است  است كه معاني جزيي را نگھداري مي یا ذاکرهقوه چھارم، قوه حافظه

.نمايدكه صور جزيي را حفظ مي

كند و يا معاني كه حس دريافت ميتواند صورتھايي را ميمتصرفه است که يكي ديگر از قواي آدمي 

.يابد تركیب و تفصیل نمايد و نیز میان صور و معاني تركیب و تفصیل انجام دھدجزيي را كه وھم در مي

.شوداين قوه اگر در خدمت عقل قرار گیرد مفكره و اگر در خدمت وھم باشد متخیله نامیده مي

. مغز مشخص نموده است درراي ھر كدام از اين قواسینا جايگاھي بابن

تحول مفھوم سازی حواس باطنی توسط ابن سینا 

ه براي خیال و نه براي امري فارابي اين واژه را ن.ارسطو براي خیال، واژه فنطاسیا را به كار برده است

در .سینا فنطاسیا و بنطاسیا را بر حس مشترك اطلاق نموده استاستفاده نكرده است و ابنديگر 

 الف ۶٨۶، ١ الف۴۵٠، ٢٧ الف ۴٢۵(نامید  ميcommunissensusارسطو، حس مشترك را حالي كه 

٣١.(

سازي خیال يا تمايز آن از مفاھیم مشتبه و متشابه را به عنوان يك مسأله مقابل خويش فارابي مفھوم

ھاي خیال و ناييھا و تواھاي ارسطو را به صورت مضمر اخذ نموده و به فعالیتوي آموزه.دھدقرار نمي

ھمانگونه كه ارسطو، خیال و تخیل را با يك واژه يعني فنطاسیا .پردازدجايگاه مدني آن مي

شناساند، فارابي ھم میان خیال و تخیل به معني مصدري و میان خیال و متخیله به معني قوه، مي

.دوگانگي قايل نیست

اين قوا بر اساس آنكه متخیله و .كندسازي ميسینا امري تحت عنوان قواي مدركه باطني مفھومابن

ه شمار آيند شش وه ب و بر اساس آنكه دو ق متصرفه محسوب شوند پنج قسممفكره يك قوه به نام

).٩٣ المبدا و المعاد، (باشند قسم مي
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زانه سینا قوه خیال را خسینا چه نسبتي با قوه متخیله فارابي دارند؟ ابنقواي خیال و متخیله ابن

يعني اولین وظیفه قوه متخیله فارابي، به طور .دانددار حفظ صور محسوسات ميحس مشترك و عھده

.الرئیس است شیخ یا مصورهمستقل بر عھده قوه خیال

 متخیله فارابي را دار تفصیل و تركیب صور است، يعني دومین فعالیت قوهسینا عھدهقوه متخیله ابن

من ادراكات و فعل و انفعالات  را ضتین فعالیت متخیله فارابي يعني محاكاسومشیخ .دھدانجام مي

. ذكر نكرده استحواس باطن

زيرا فارابي قوه متخیله را قادر .شودسینا نیز ميتوان گفت متخیله فارابي شامل قوه وھمیه ابنمي

تواند متخیله فارابي مييعني قوه .داندبخش ميبخش، دردآور، سودبخش و زيانبه ادراك امور لذت

سینا ادراك معاني موجود در امور محسوس را بر عھده قوه مستقلي به در حالي كه ابن.معاني را دريابد

از آنجا كه فارابي قوه وھمیه را جدا نكرده است، وجھي ندارد كه حافظه يعني خزانه .نھدنام وھمیه مي

شت كه اساساً تفكیك معاني جزيي موجود در امور  بايد در نظر دا.یك نمايدمعاني جزيي را ھم تفك

 ادراك را به سه الاشارات و التنبیھاتالرئیس در لذا شیخ.محسوس، از صور محسوس ممتنع است

كند در صورتي كه در ساير آثار خود وھم را نیز در كنار اين قسم احساس، تخیل و تعقل تقسیم مي

سینا به صورت چھار قوه خیال، متخیله، ه فارابي نزد ابن حاصل سخن اینکه قوه متخیل.سه، آورده است

.سازي شده استوھمیه و حافظه مفھوم

فارابی یا ابن سینا؟:فصوص الحکم

 قواي الحكمفصوصدر .خورد فارابي نام قواي ادراكي باطني به چشم مي منسوب بهدر برخي آثار

فصوص (اند سینا تعريف شدهجود در آثار ابنمصوره، وھم، حافظه، مفكره و متخیله با ھمان عبارات مو

ھمچنین تعبیر حد مشترك میان ظاھر و باطن ذكر شده است كه شارحان ).۶٧ شرح غازاني، ،هالحکم

(اندمعادل حس مشترك را براي آن قرار داده  شرح  فصوص الحکم،،١۶۴ شرح غازاني، ،ه فصوص الحکم.

نام متخیله، وھم، )١٠-٩(الدعاوي القلبیهو )١۶(المسايلعیونعلاوه بر آن در  ).٣٢٠استرآبادي، 

.ذاكره و مفكره آمده است بدون آنكه تعريفي براي آنھا ارايه شود

 كه فارابي در مواضع مختلف، تعبیرات يكي آن.توان تبیین نمودن ميھاي گوناگواين مسأله را به روش

 و تفصیل  و تفاوت آنھا از حیث اجمال ادراكي به كار بردهيگوناگوني را به اعتبارات متفاوت براي قوا

ھاي متخیله را به تفصیل زيرا فارابي در ھیچ يك از مواضعي كه فعالیت. استاين احتمال ضعیف.باشد

 فارابي توھم را طور كه گذشتعلاوه بر آن، ھمان.كند، نامي از عناوين تفصیلي قوا نبرده استذكر مي

توھم آن است كه چیزي را در خیال آوريم در حالي كه آن چیز موجود «:ده استاينگونه تعريف نمو

عادل با معني لغوي توھم است واين تعريف م)١۶٢، شرح کتاب العباره، ٢جالمنطقیات،(».نیست

.سازي سینوي نداردشباھتي به مفھوم

اين احتمال نیز چندان .ده باشداحتمال ديگر آن است كه فارابي در آراي خود دچار تطور و تغییر ش

به ديگر سخن، مسیر چنین تحولي در آثار فارابي .شوداي بر آن يافت نميقابل اعتنا نیست و قرينه

.روشن نیست

تبیین ديگر آن است كه استناد برخي آثار به فارابي محل اشكال باشد، ھمانطور كه برخي محققان

اند سینا اسناد دادهبه فارابي شده و برخي، آن را به ابنالحكم صفصو عرب و اروپايي منكر تعلق ایرانی،

روش آنان، عمدتاً استناد به .اند نیز ترديدھاي جدي نمودهالدعاوي القلبیه و المسايلعیونو در سند 

ھاست و بیشترين ادله را از مباحث نفس استنباط اصطلاحات، مفاھیم و نظريات مندرج در اين كتاب
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 استر آبادی برخی از این استدلالھا را آورده وشرح فصوص الحکمدانش پژوه در مقدمه خود بر .اندكرده

و آقایانی چاوشی )صص یک تا بیست و ھشت( به فارابی را تضعیف نموده استفصوص الحکمانتساب 

ابن سینا به عمده منابعی که در انتساب این کتاب به فارابی تردید یا مخالفت دارند یا آن را متعلق به

).٣۴(می دانند اشاره دارد

 و نبوت نزد فارابیوحی

 افاضه معقولات به عقل بالقوه را با افاضه آنھا به قوهتبیین وحي به كار گرفت و عقل فعال را در فارابي

ي نبوت را از دو ناحیه دريافت وحي از فرشته وحي يا عقل فعال و القاء آن به و. كردمتخیله ضمیمه

 انساني است لقي وحي، او بر آن است كه پیامبراما از جھت ت.نمايدمك تخیل تبیین ميجمھور به ك

كه مراحل كمال را طي كرده و به عقل فعال متصل شده و عقل ھیولاني وي با ادراك ھمه معقولات 

قوه متخیله نبي نیز به نھايت كمال ممكن ).٢١٨، اندیشه ھای اھل مدینه فاضله( است كامل شده

شود به عقل ھیولاني ھر آنچه از ناحیه خداوند به عقل فعال اعطا مي).٢٠٢ھمان،(ه است رسید

كند و از آن به قوه متخیله او رسد و در ھر دو بخش نظري و عملي قوه ناطقه حلول پیدا ميپیامبر مي

).٢٢٠ ھمان،(شود افاضه مي

شود از يك طرف محسوساتي وانايي سبب مياين ت.قوه متخیله پیامبر در نھايت كمال و قدرت است

از طرف .شود آنگونه بر متخیله چیره نشود كه ھمه ساحتش را فرا گیردكه از خارج بر متخیله وارد مي

اشتغال به قوه به اين معني كه در عین .گیردديگر متخیله تماماً در خدمت قوه ناطقه ھم قرار نمي

تواند افعال خاص خود را ناطقه و محسوسات، ھنوز فضاي خالي وسیع و توانايي بیشتري دارد كه مي

وضعیت متخیله چنین انساني ھنگام اشتغال به محسوسات و قوه ناطقه در زمان .نیز انجام دھد

گام خواب ھیچ ھا ھنمتخیله انسان.بیداري، ھمانند وضعیت متخیله ديگران در وقت خواب است

-٢٠١ھمان،(اشتغالي به محسوسات و عقلیات ندارد و از ھر دو جانب آزاد و در كمال ظرفیت است 

به اين ترتیب قوه متخیله پیامبر، در بیداري و در خواب، ھم جزئیات امور حال و آينده را از عقل ).٢٠٢

جزئیات امور را يا به نفسه در .ريفه راكند و ھم معقولات مفارقه و موجودات و مبادي شفعال دريافت مي

اين .يابد و يا توسط محاكیات آنھا و معقولات را به واسطه اموري كه محاكي و تصويرگر آنھا باشندمي

اي است كه انسان ترين مرحلهرسد و نیز كاملترين حدي است كه قوه متخیله به آن ميمرتبه كامل

).٢١٨ ھمان،( راه يابد تواند به واسطه قوه متخیله به آنمي

 ھمان،(شود نبوت به سبب معقولاتي كه قوه متخیله از جانب عقل فعال پذيرفته است، حاصل مي

٢٠٣.(

 را در تبیین نبوت دخیل نمودهرسد علت اينكه فارابي قوه متخیلهبه نظر مياما از جھت ابلاغ وحی، 

 به مردم است و آيات متعدد قرآن بر اين شأن تصريح آن است كه شأن نبوت، اساساً رساندن پیام خدا

بنا بر این مردم باید .ده استيعني خداوند پیامبر را به سوي ناس و مردم جھان فرستا.نموده است

قادر به درك از سوی دیگر فارابی تصریح کرده که  جمھور .بتوانند از این پیام الھی بھره مند شوند

تنھا افراد اندكي . منتقل كرد توسط محاكیات آنھا به خیال ایشانرا بايدمعقول نیستند و امور معقول 

روند و قوه ناطقه در ايشان به فعلیت در يعني پیامبران و امثال ايشان، از قواي مدركه حیواني فراتر مي

 معقول بنابراين به علت قصور قابلي جمھور، راه ديگري وجود ندارد جز اينكه پیامبر حقايق و امور.آيدمي

بر اساس اين تبیین، ).٧١-٧٠فارابی، تحصیل السعاده، (را به صورت متخیل به ايشان انتقال دھد

.توان نزول وحي را تنزل معقول به متخیل نامیدمي
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اعمال انسان در بسیاری .  بعلاوه خیال از حیث روانشناختی و رفتار شناختی نیز مقام مھمی دارد

  محاكیات معقولات به خیال مردم افكنده می شود، اشتیاق انجام قتی و.اوقات تابع تخیلات اوست

آن كارھا ترغیب و تحريك شوند در آنان ايجاد می شود و به سوي كارھايي كه منتھي به سعادت مي

:، تفصیل سخن۶٨-۶۶، احصا العلوم،١/۵٠٢، المنطقیات، ۵٣-۵٢فارابی،الفصول المنتزعه، (می شوند 

تواند آنھا را براي  كسي كه ھیچ دركي از معقولات ندارد نميالبته).١٣٧-١٣٣ل، تونی، خلاقیت خیامف

آيد، با توجه به اينكه ابتدا قوه حساسه و سپس قوه متخیله در انسان به وجود مي.مردم محاكات نمايد

شدھمانطور که اشاره آورد؟شود كه انسان، نخستین بار معقولات را از كجا مياين مسأله مطرح مي

.از نظر فارابی معقولات از طريق عقل فعال یا فرشته وحی افاضه می شود

این جنبه نزد فیلسوفان مسلمان به .  خصلت مھمی که نبوت نزد فارابی دارد جنبه سیاسی آن است

از نظر فارابی رییس اول مدینه فاضله کسی جز نبی نیست و .اندازه فارابی مورد تاکید قرار نگرفت

مواره مقرون به وحی الھی است و ھمه افعال و آرای مدینه فاضله با وحی تقدیر می حکومت او ھ

 خداوند تعالی است که توسط روح الامین به رییس ، خودو در واقع مدبر مدینه فاضله)۴۴المله، (شود

، برای تفصیل۶۴ھمان، ( به وسیله مفاد وحی مدینه و امت را اداره می کند و وحی می فرستد آناول

مفتونی و قراملکی، جایگاه خیال در نظام فلسفی فارابی ، :سخن پیرامون جنبه سیاسی نبوت نک

١١٠-١٠٧.(

 و نبوت نزد ابن سینا وحی

شیخ الرییس در آثار مختلف خود سخنانی درباره وحی و نبوت دارد که از مجموع آنھا سه ویژگی برای 

زی ھایی است که یکی از مفھوم ساقوه قدسیه .اولین آنھا قوه قدسیه است.نبی به دست می آید

 نوعی از نبوت، بلکه عالی ترین قوای نبوت و عالی ترین مراتب قوای  به اعتقاد ویشیخ ارایه داده و

.)٣۴١-٣۴٠النجاه، ( محسوب می شودانسانی

ه در حدس، دارد ككند و اظھار ميسینا پیش از بررسي وحي، ابتدا تفاوت فكر و حدس را بیان ميابن

گردد و متمثل شدن آن، گاھي در پي تلاش و تعمل ذھن حد وسط به طور ناگھاني در ذھن متمثل مي

 ممكن است به قدري شديد و قوي حدس).٢/٣۵٨الاشارات و التنبیھات، (است و گاھي بدون آن 

 اين حدس ).٣۶٠-٣۵٩ھمان، (از باشدنیتعلم و تفكر بيآموزش و گردد كه انسان در اكثر احوال از 

شیخ تصريح دارد كه حدس).٣۵٣ھمان،( است که قوه قدسیه خوانده می شودعالي و شريف

نفس پیامبران به گونه ای است که به سبب  و )٣۵٩ھمان، (يابي به معقولات است موجب دست

المبدا ( می یابنداتصال شدید با عقل فعال، ھمه یا اکثر معقولات را در کوتاھترین زمان با حدس قوی در

( این قوه قدسیه نفس به تعبیر دیگر، فیض الھی و اتصال عقلی غیر اکتسابی است).١١۶و المعاد،

).١٠٧المباحثات، 

ھنگام سطوع عقل فعال و در حالی که با معقولات بر نفس .  دومین ویژگی نبی ناظر به تخیل است

ر حس مشترک تصویر می کند و چنین انسانی کمال اشراق می کند، خیال نبی این معقولات را اخذ و د

 شیخ در طبیعیات شفا ھم به ).١١٩المبدا و المعاد، (نفس ناطقه و کمال خیال را ھمراه با ھم داراست

این مساله پرداخته که نبی از قوه متخیله به شدت قوی برخوردار است و در عین حال نفسی قوی دارد 

در بسیاری اوقات شبحی برای نبی متمثل می شود که او را با .تکه ھمواره ملتفت به جانب عقل اس

ابن سینا در اینجا می گوید این، نبوت خاص قوه ).١۵۴(الفاظ مسموعه مورد خطاب قرار می دھد

احتمالا آنچه در اینجا .متخیله است و نبوتھای دیگری ھم وجود دارد که به زودی توضیح داده می شود
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ی است که در احوال قوای محرکه گفته و می توان آنرا ویژگی سوم نبی وعده می دھد ھمان مطلب

نفس نبی از شدت قدرت و شرافت، شبیه مبادی و علل عالیه است و عناصر عالم، مطیع و :تلقی نمود

آنچه پیامبر اراده می کند در عالم طبیعت ایجاد می شود و تحت تاثیر و منفعل از نفس نبی است و 

شیخ در اینجا اشاره دارد که قبلا ).١٧٨-١٧٧...(و اشرار را بیمار می کند و ی دھد بیماران را شفا م

 ویژگی سوم به  این در آثار فارابی سخنی راجع به.خاصیتی متعلق به قوای متخیله نبی را ذکر کردیم

.چشم نمی خورد

ی حدس، قدرت  برخی اھل تحقیق به ھر سه جنبه نبوت نزد شیخ، یعنی عقل قدسی یا مرتبه اعلا

اما ).١٨، اکبریان، ۴۴نصر، سه حکیم مسلمان، (تخیل و قدرت تاثیر در ماده خارجی اشاره کرده اند

 نظام اجتماعی سیاسی ارایه یک" نقل کرده اند که پیامبر شفا و نجاتاینکه علاوه بر اینھا از 

.ن منابع به چشم نمی خورددر ای)١٨اکبریان،"(نماید

سینا پیرامون وحي  رابي و ابن مقایسه نظریه فا

سینا اما ابن.فارابي در تبیین وحي، از جھت دريافت آن از عقل فعال، بر قوه متخیله تأكید نموده است

سینا در نظريه تفاوت اين دو نظريه چیست و آیا ابن.در اين مسأله مدخلي براي حدس قايل است

فارابي تجديدنظر كرده است؟

برخی گفته اند به نظر .تعابیر مختلفی به چشم می خورد دو نظریه پیرامونھای رایجتحلیل در 

اینگونه ).٢٣٢کربن، (فارابی حکیم از طریق تامل نظری به عقل فعال می پیوندد و نبی از طریق خیال

 لذا .تعابیر موجد این تصور شده که به زعم فارابی نبی فقط از طریق خیال با عقل فعال مرتبط است

 ابن سینا وحی را به عقل از این رومستلزم تنزل مرتبه نبوت است و  نظریه فارابی گفته اندبرخی

 با اینکه نظر ابن سینا با و برخی اظھار کرده اند)١٨ان، ، اکبری١۶١فخری، (قدسی نسبت می دھد

سته عظمت جایگاه نبوت در اسلام ھمخوانی بیشتری دارد لکن مشکلی پیش آورده که ابن سینا نتوان

).١۶١فخری، (ن مساله علم نبوی به جزییات است از آن رھایی یابد و آ

اشکال مربوط .  در این تحلیلھا مجموعا یک اشکال متوجه فارابی و یک اشکال متوجه ابن سینا است

به فارابی این است که وی مقام نبی را از حکیم و فیلسوف پایین تر قرار داده و فیلسوف را از طریق 

اعتراض مربوط به .قله به عقل فعال متصل می سازد در حالی که نبی را از طریق قوای خیالی قوای عا

البته ھر یک از این دو مساله، نقطه قوت .شیخ این است که وی نتوانسته جزییات وحی را تبیین کند

ین کند و فیلسوف دیگر تلقی شده، یعنی فارابی توانسته جزییات وحی را از طریق قوه متخیله نبی تبی

.شیخ توانسته نبی را در جایگاھی شریف بنشاند که ھیچ مقام دیگری مثلا فیلسوف بر آن تفوق ندارد

داند و علاوه بر آن بر  وحي را دريافت تمامي معقولات مياما درباره فارابي، ھمانطور كه گذشت او

 بدون وساطت تفكر و جزئیات اموروحي، ھمه معقولات در تلقي .دريافت ھمه جزئیات امور نیز تأكید دارد

 بنابراین نبی ).١٩٧، اندیشه ھای اھل مدینه فاضله(شود در قوه متخیله حاصل مي تامل و رويت و

پایین تر از فیلسوف نیست و بلکه فیلسوف یکی از اوصاف نبی است و اساسا غیر از او نیست تا 

ت که پیامبر از حیث معقولاتی که از عقل فعال زیرا تعبیر فارابی این اس.مقایسه آن دو معنی دار باشد

ھمان، درباره رابطه (گرفته فیلسوف و از حیث افاضاتی که به متخیله اش شده نبی نامیده می شود

، ھمو، فارابی موسس فلسفه ١٢٢-١٢١داوری، فارابی فیلسوف فرھنگ، :نبی و فیلسوف نک

).٨٣اسلامی، 
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نیست كه آيا پیامبر، معقولات را بدون وساطت فكر، از عقل فعال اخذ سینا، در اين تفاوت فارابي و ابن

 به واسطه را اين دريافت بي لکن.سینا با فارابي ھم عقیده استكند يا نه؟ و در اين بخش، ابنمي

گذاري نموده است، ھمانگونه که درباره حواس خمس و قوه قدسیه نام به حدس روشنی تعریف کرده و

.ی نوینی ارایه داده استباطنی مفھوم ساز

 با اين ی نظیر فارابي دارد بیانسینا حتي در چگونگي رسیدن پیامبر به مرحله اتصال با عقل فعال،ابن

ت و تفصیل اين سینا به چھار قوه ادراكي باطني تكثیر شده استفاوت كه قوه خیال فارابي نزد ابن

.گذشتمساله 

رسد كند تا به جايي مي آغاز مبادي علوم خود را از قوه خیال اخذ ميكند كه نفس درفارابي اظھار مي

خواھد بداند، نیازي به اخذ مبادي از قوه خیال ندارد و شود و در ھیچ چیز از آنچه ميكه كامل مي

التعلیقات، (يابد ھنگامي كه مفارق شد استعداد او براي قبول فیض عقل فعال تخصص مي

١۴١-١۴٢.(

پذيرد و كثرت تصرفات نفس در خیالات حسي و معاني جزيي كه در قوه سینا اين روند را ميابن

ساز استعداد نفس براي قبول مجردات مصوره و ذاكره موجود ھستند توسط قوه وھمیه و مفكره را زمینه

).٢/٣۶٧الاشارات، (يابد فات، استعداد نفس تخصص ميو با اين تصر.داندين امور از جوھر مفارق ميا

 لکن مضمون وحی و مفاد آیات قرآنی آکنده از اخبار .نظر دارند بنابراين دو حكیم در قبول معقولات اتفاق

 و اتفاقات تاریخی و احوال پیامبران و جوامع قبل از ظھور  و اسامی اشخاص و مکانھاو حوادث جزیی

ین آیات چگونه میسر است؟تبیین ا. صدر اسلام و گاه ناظر به آینده است معاصراسلام و

ھمه معقولات پس از افاضه ی ومطابق نظر . تأكید داردبي بر دريافت ھمه جزئیات امور كه فاراگذشت

اشاراتسینا در ابن اما.شودبه عقل مستفاد و عقل ھیولاني پیامبر، به قوه متخیله وي نیز اعطا مي

آنچه پیامبر در «: ھم تصريح دارد كه نامهمعراج در وا.كندتلقي وحي را به دريافت معقولات تفسیر مي

يابد معقول محض است، لكن براي ادراك مردم، آن را به صورت محسوس و آراسته به زينت وھم و مي

صورت گرفته ومعراجنامه و اشارات بر اساس  صرفا ظاھرا برخی داوری ھا)٩٣(».كندخیال بیان مي

 و  عقل فعال دشوار يا محال بودهزيي با تبیین ارتباط امور جسینا نظر ابن ازبه این تصور منجر شده که

آيات و  در نتیجه . تلقي وحي را منحصر به دريافت امور معقول نمايد اواين مسأله سبب شده است كه

اخباري كه سخن از جزئیات عالم معقول و بھشت و دوزخ و فرشتگان و مانند آن دارد، بر اساس نظر 

در حالي كه بر .، از سنخ تشبیه معقول به محسوس است و لابد مستند به بیان پیامبر استسیناابن

اساس نظر فارابي ھمه جزئیات آيات و اخبار، مفاد وحي است كه از سوي عقل فعال به پیامبر اعطا 

نمی توان از مساله جزییات وحی چشم  با توجه به عصمت نبی در تلقی و ابلاغ وحی .شده است

.کردپوشی 

 درباره وحی و نبوت مبدا و معاد و شفادرملاحظه شد که وی ابن سینا  در گزارش وحی و نبوت نزداما

ظاھرا این گفته ھای او مورد توجه معترضان.انی دارد که مساله جزییات وحی را تبیین می کندسخن

حتی به عنوان  نبی  براساس این تبیین جزییات وحی مشمول ھیچ دخل و تصرفی از سوی.نبوده است

. ھیچگونه تعارضی نداردلذا با عصمت پیامبرانتشبیه معقول به محسوس نخواھد بود و 

نتیجه

 حواس پنجگانه باطنی  در مقایسه با فارابی مفھوم سازی ھای تازه و منقحی دربارهابن سینا -١

له، وھم و حافظه  وی قوه متخیله فارابی را به صورت چھار قوه خیال ، متخی. دارده قدسیقوهو 
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تعریف می کند و عالی ترین مرتبه حدس را که اعلی مراتب قوای انسانی و اوج تعقل به شمار 

.می آورد قوه قدسیه می نامد

 فارابی وحی را بر اساس قوه خیال تبیین می کند که مستلزم تنزل ند  بر آناھل نظربرخی -٢

اقله تبیین می کند که از عھده تبیین جزییات وحی را بر اساس قوه عمرتبه نبوت است و ابن سینا 

اما درباره فارابی باید گفت وی تصریح دارد که تمامی معقولات از جانب عقل فعال .وحی برنمی آید

 از ھیچ معقولی خالی  نبی نفسبنابر این.به قوه عاقله نبی و سپس به متخیله او افاضه می شود

ھرچندسینا ھم باید گفت  درباره ابن .لسوف نداردسبت به فیکاستی مثلا نکم و ھیچ نیست و 

را به زینت وھم و ھا ده که نبی آنمر شتی از سنخ معقولا راھمه مضمون وحیمعراجنامه  در وی

 سطوع عقل فعال ، معقولات را ھنگامده که خیال نبی کر تصریح مبدا و معادخیال می آراید، اما در 

 او در طبیعیات شفا ھم به نقش .رک تصویر می نمایداز او اخذ و تخیل می کند و در حس مشت

 قوای خیالی در تبیین جایگاهبه مانند فارابی شیخ الرییس ھبنابراین .متخیله در نبوت پرداخته است

. مواجه نیست مشکلدرباره جزییات وحی باوحی توجه داشته و 

ه تاثیر گذاری نفس ت و شیخ ب فارابی نگاھی سیاسی مدنی به نبوت دارد که خاص وی اس-٣

اطاعت عناصر طبیعت در برابر نفس نبی توجه داشته که این ویژگی نبی در عالم تکوین و انفعال و 

.در آثار فارابی به چشم نمی خورد

منابع 

، قم، ٢ ج الدين رازي،، الاشارات و التنبیھات، شرح خواجه نصیرالدين طوسي و قطب...عبدابنابن سینا، حسین

.١٣٧۵لاغه، نشرالب

.١۴٠۴  التعلیقات، تحقیق عبدالرحمن بدوي، قم، مكتبه الاعلام الاسلامي،    ھمو،

.١٣٣١ رساله نفس، تصحیح موسي عمید، تھران، انجمن آثار ملي،    ھمو،

.١۴٠۴العظمي المرعشي النجفي، ...ا الشفاء، الطبیعیات، تقديم ابراھیم مدكور، قم، مكتبه آيه   ھمو،

.١٣٧٣ تحقیق احمد حجازي، تھران، مؤسسه الصادق،  عیون الحكمه،،   ھمو

.١٣٧١ المباحثات، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، قم، انتشارات بیدار،    ھمو،

گیل، نوراني، تھران، انتشارات موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك... المبدا و المعاد، به اھتمام عبدا   ھمو،

١٣۶٣.

.١٣۶۵ھاي آستان قدس رضوي، عراجنامه، تصحیح نجیب مايل ھروي، مشھد، مركز پژوھش م   ھمو،

.١٣۶۴پژوه، دانشگاه تھران،  محمد تقي دانش و مقدمه، تحقیق من الغرق فی بحر الضلالات  النجاه   ھمو،

.١٣٧٨تھران، حكمت، ،۴ارسطو، درباره نفس، ترجمه و تحشیه علي مراد داوودي، چ 

پژوه، تھران، موسسه مطالعات الحكم، به كوشش محمد تقي دانشترآبادي، محمدتقي، شرح فصوصاس

.١٣۵٨اسلامي، 

، ۴٧اکبریان، رضا، مقایسه میان نظر ملاصدرا و فارابی درباره رییس اول مدینه فاضله، خردنامه صدرا، شماره 

.١٣٨۶تھران، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، بھار 

شی، جعفر، کتابشناسی توصیفی فارابی، مقدمه ژان ژولیوه، تھران، ھرمس و مرکز بین المللی   آقایانی چاو

.١٣٨٣گفتگوی تمدنھا، 

.١٣٨٢  داوری اردکانی، رضا، فارابی فیلسوف فرھنگ، تھران، ساقی، 

.١٣٧٧، تھران، پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی، ۴  ھمو، فارابی موسس فلسفه اسلامی، چ

، تھران، علمي و ۵لفاخوري، حنا و الجر، خلیل، تاريخ فلسفه در جھان اسلامي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، چ   ا

.١٣٧٧فرھنگي، 
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.١٣٨١، تھران، علمي و فرھنگي، ٣فارابي، ابونصر، محمدبن محمد، احصاءالعلوم، ترجمه حسین خديوجم، چ 

 تحشیه جعفر سجادي، تھران، وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامي، ھاي اھل مدينه فاضله، ترجمه و  انديشه   ھمو،

١٣٧٩.

. ق١٣۴٩المعارف،  تجريد رساله الدعاوي القلبیه، حیدرآباد، دايره   ھمو،

.١٣٨۴ اكبر جابري مقدم، قم، دارالھدي،السبیل السعاده، ترجمه علي تحصیل السعاده و التنبیه علي   ھمو،

ل السعاده و التعلیقات و رسالتان فلسفیتان، تحقیق جعفر آل ياسین، تھران، حكمت، التنبیه علي سبی   ھمو،

١٣٧١.

.١٣٧۶ تھران، سروش شاھي، السیاسه المدنیه، ترجمه و شرح حسن ملك   ھمو،

. ق١٣۴٩المعارف، المسايل، حیدرآباد، دايره عیون   ھمو،

 حواشي میرداماد، تھران، انجمن آثار و مفاخر فرھنگي،  شرح اسماعیل شنب غازاني وفصوص الحكمه،   ھمو، 

١٣٨١.

.١٣٨٢شاھي، تھران، سروش،  فصول منتزعه، ترجمه حسن ملك   ھمو،

.١٩٩١، بیروت، دارالمشرق، ٢ المله و نصوص اخري، تصحیح محسن مھدي، چ    ھمو،

العظمي المرعشي النجفي، ...اكتبه آيهپژوه، قم، م، تحقیق و مقدمه محمد تقي دانش٢ المنطقیات، ج    ھمو،

١۴٠٩.

پور جوادي، تھران، مركز نشر دانشگاھي، ...افخري، ماجد، سیر فلسفه در جھان اسلام، ترجمه زير نظر نصر

١٣٧٢.

.١٣٨۴، تھران، كوير، ۴تاريخ فلسفه اسلامي، ترجمه جواد طباطبايي، چ ھانری، کربن،

.١٩۵٠ الفلسفیه، تحقیق و تقديم عبدالھادي ابوريده، قاھره، الكندي، رسايل الكندي

   مفتونی، نادیا، خلاقیت خیال از دیدگاه فارابی و سھروردی، رساله دکتری به راھنمایی دکتر احد فرامرز قراملکی، 

.١٣٨۵دانشگاه تھران، دانشکده الھیات، 

فارابی، مقالات و بررسیھا، دانشکده الھیات دانشگاه   ھمو و فرامرز قراملکی، احد، جایگاه خیال در نظام فلسفی 

.١٣٨۶، بھار ٨٣تھران، دفتر 
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۶٠٣٧٩٩١٠۴۵۴٨٩٧٠٩:شماره کارت بانک ملی

٠١٠٠٢۵٩١٠٧٠٠۵:سیباشماره حساب 
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